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مروري كوتاه بر زندگي و اشعار ميرزا علي معجز شبستري 
ازو دير باز ديار شبستر خواستگاه انديشمندان بزرگ و وطن دو 
ــه بـارز آن در دوران اخـيردو شـاعر و  ستي بوده است كه نمون
نويسنده بزرگوار مرحوم ميرزا علي معجز شبســتري و مرحـوم 
پروفسور محمد تقي زهتابي مي باشــد.اگـرچـه در ايـن مجـال 
اندك قصد پرداختن به زحمات و فداكاريهاي مرحوم پروفســور 
زهتابي و نقش بارز علمــي – اجتمـاعي ايشـان در شناسـاندن 
تاريخ ، فرهنگ و تمدن تركان ايران را نداريم ولي با توجــه بـه 
ــت ايشـان مـي باشـد  اينكه اول ديماه دومين سالگرد در گذش
ضمن گرامي داشتن ياد و خاطره ايشان اوميدواريم در شــماره 
ــم در شناسـاندن شـخصيت علمـي – تـاريخي  هاي آتي بتواني

ايشان به دانشجويان عزيز مطالبي هر چند كوتاه ارائه كنيم . 
ميرزا علي معجز شبستري شاعر اجتماعي و طنز پرداز برجسته 
و چيره دست آذر بايجان بــه سـال ١٢٥٢ هجـري شمسـي در 
شهرستان شبستر به دنيا آمد.در سن ٦١ سالگي در شهرســتان 
ــوت پـدر در سـن ١٦  شاهرود دار فاني را وداع گفت .بعد ازو ف
ــتانبول شـد و بمـدت ١٧  سالگي به دعوت برادرا نش راهي اس
ــم و ادبيـات  سال در آنجا زندگي نمودو توانست با تازه هاي عل
جهان آشنا شده و با كوله باري ازو آگا هي و تجربه به سرزمين 
مادري خود شبستر باز گردد.وي بقيه عمر خــود را در شبسـتر 
سپري نمود.وي شاعري زبر دست بود ودر طول عمر پربار خود 
اشعا ر بيشماري در خصوص مســائل اجتمـاعي – فرهنگـي ازو 
ــان مـادري  خود بر جاي گذاشت ، اگرچه وي اشعار خود را بزب
ــت امـا موضوعـات مـورد توجـه او همـه  خود تركي سروده اس
ــود جلـب نمـوده اسـت .  روشنفكران غير ترك را نيز بسوي خ
عمده ترين موضوعات مورد توجــه در اشـعار معجـز شبسـتري 
سـتيز و مبـارزه او عليـه خرافـات ، جـهل و بيسـوادي  ، مــرد 
ــق روحـاني  سالاري و… مي باشند.در زمانيكه خرافات ازو طري
نماهاي دربــاري در جامعـه بيسـواد جـاري و سـاري بـود ودر 
دورانيكه تحصيل و فعاليت اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي زن 
رفتاري كاملا غير مذهبي تلقي مي شد ، معجز توانست مدرسه 
ــان عليـه  اي دخترانه در شبستر احداث نمايد.ديد انتقادي ايش
خرافات ، جهل و بيسوادي و نابرابري حقــوق زن و مـرد بـاعث 
ــاثير تحريكـات پـاره اي  شد كه بسياري ازو اهالي شهر تحت ت
ــزوا  مذهبي نما ها وي را تكفير نمايند.بطوريكه مجبورشد در ان
ــافتن بـه  زندگي كند.حتي به گفته خودش وي را حتي از راه ي
ــيز محـروم  نمودنـد. علـيرغم فشـارهاي  مراسم هاي عروسي ن

ــاز نمـاند و همچـون شـمعي  شديد معجز ازو گفتن و نوشتن ب
ــور  پرنور در شبي ظلماني در خشيد.پس ازو باز گشتش به كش
ــروع بـه نوشـتن  جهت مبارزه با وضعيت نا به هنجار موجود ش

مي كند ولي او را ازو اينكار نهي مي كنند: 
چون قاييتديم وطنه آچما دهـانين دئديلـر

دينمه ، دانيشما و ترپتمه زبانين دئديلر 
دئديم آللاهه باخين ايتمه يين آخـر اؤلـدوم

گر بو جور ايتمه يسن چوخدو زيانين دئديلر 
ــاندگيـهاي مـا جـهالت ،  وي معتقد بود كه علت عمده عقب م

بيسوادي و عوام زدگي است : 
جهل ايله قدم باسما طالسـمات جهانـه 

علم اولسا مفتاح ، فضيلت اله گلمز 
ــح  معجز شاعر يست كه به بيان امروزي به توسعه انساني و صل
ــه زنـدگـي در صلـح  جهاني بيشترين بها را ميدهد.او مردم را ب

پايدار و سعادت و احترام به همديگر فرا مي خواند: 
تفنگ و توپ سسي حالا جهاني تيـتر ه ديـري

نه وقت ختم اولاجاق بو انقلاب اؤلوره م  
داياندي سينه يه جان ، صلحو سـالما تـاخيره 

گؤزوي سيل منه باخ اي جناب پاپ اؤلوره م 
ــداد بـه اعتقـاد وي  معجز به فعاليت اجتماعي زن خيلي بها مي
زن بايستي ازو چهارچوبه مطبخ و آشپزخانه بيرون بيــايد و بـه 
مدرسه برود ، صاحب علم و صنا عت شود ودوشــادوش مـردان 

در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و سياسي شركت نمايد. 
گره ك آزاد اولا اوغلان كيمـي قـيز

چه در صنعت چه در فن كتابت 
قيچين اؤرتسون گره ك آچسـين جمـالين 

وبالي بوينوما روز قيامت 
جهالت پرده سين يـيرت آت اوزونـده ن

طلوع ائتسين بيزه شمس سعادت 
متاسفانه در جامعه ما روزهايي بود كه دختران تحصيــل كـرده 
ــها چنيـن  را تكفير مي نمودند.وي در اعتراض به اين محدوديت

مي گويد : 
آلدي هر قيز اله قلـم ، قـدزن

ائتدي تكفير شيخ اونو فورا 
ايسته دي بير قيز اوخويـا روسـي

دئديلر گئتدي دين و ناموسي 
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ــاطر اشـعار  عليرغم فشارهاي فراواني كه به معجز شبستري بخ
خود بويژه در باب حقوق زنان داشته است باز دختران را بسوي 

فعاليت و تمدن چنين فرا مي خواند: 
جهالت بحر بي پايان دي ، غرق ائيلر سيزي آخر 

او دريادن گره ك علميله چيخسين ساحيله قيزلار   
جــهالت اهلــي ، اهــل علمــه دوشــمندير ازل گونــده ن
عوامين سؤزلرينده ن اولمايين تنگ حوصله قيزلار 

بردختران دانشجوي آذربايجانيست كه بــا ديـدي بـاز و عميـق 
ـــه و  ايـن قسـمت ازو اشـعار معجـز را كـه نوعـا عدالتخـوا هان
ــورد توجـه قـرار دهنـد و ازو ايـن اشـعار در  فمنيستي است م

راستاي تعالي فكري و معنوي خود بهره جويند. 
ــان فارسـي را بلـد  معجز معتقد بود كه اكثريت آذربايجانيان زب
ــود  نيستند وبراي روشن كردن اذهان مردم بايستي ازو زبان خ
آن سود جست ،بنابراين در جهت تنويــر افكـار عمومـي اشـعار 
ــي مـي سـرود.اغـراق نگفتـه ايـم كـه وي را  خود را بزبان ترك
شاعري آزاديخواه و ملي بناميم ، او با تمــام وجـود در راسـتاي 
سربلندي آذربايجان و رشد فرهنگــي – اجتمـاعي آن فعـاليت 

نمود واز هيچ چيزي در يغ نكرد. 
تا سف بيشتر به آن علت است كه هنـوز هـم كـه هنـوز اسـت 
ــه  برخي همچنان با قضاوتهاي جاهلانه و عملكرد محافظه كاران
ــفته مـي  خود ازو نشر و گسترش اشعارو افكار معجز سخت آش
شوند.اما بي شك دانشجويان ترك زبان منصفانه با نوشته هاي 
او برخورد خواهند نمود و معجز را آنچنــان كـه بـود بـه مـردم 

معرفي خواهند نمود. 
در پايان قسمتي ازو شعر زبانم تركي است معجز را را كــه در 
اعتراض به تحقير شا هان درباري ايران كه اتفاقا خودشان ترك 

بوده اند ، سروده است بعنوان حسن ختام مي آوريم : 
ديليم توركي ، سؤزوم ساده ، اؤزوم صهبا يـه دلـداده 
منيم تك شاعرين البت اولار آشفته بازاري 

دونن شعريله بير نامه آپارديم شـاه ايرانـه 
دئدي : تركي نميدان مرا تو بچه پنداري ؟ 

اؤزو تورك اولدوغوندا، بير كـان جـهالتدير 
خدايا مضمحل تختده ن بو آل قاجاري 

اوميدين كسمه معجز ياز آنان تعليم ائـده ن ديلـده 
گزه ربيرارمغان تك دفترين بيل،چين و تاتاري 

محمد تقي ستاري 
 

توركو ديلينده كنايهلر 
آدام اولماز  :  غير قابل اصلاح است ، آدم بشو نيست.  

آدام اوينادان :  كسي كه مردم را دست مي اندازد ، مسخره 
كننده.  

آدام ايچينه چيخماق :  قابل معاشرت بودن ،در بين مردم 
ظاهر شدن ،با مردم معاشرت كردن.  

آدام بالاسي اول : مؤدب باش ،انسان باش.  
آدام ساتان :  خائن.  

آدام سيز : بي كس و ياور ، تنها ،بي حامي ، بي سرپرست.  
آدام قاباقينا چيغارتمالي ده گيل : قابل معرفي نيست ، سر و 

وضع مرتبي ندارد.  
آدام گؤرمك : پارتي بازي كردن ، رابطه پيدا كردن ،واسطه 

تراشيدن.  
آدام يئرينه قويماق (سانماق): به كسي احترام قائل شدن 
،ارزش نهادن ،اهميت دادن به كسي ، به حساب آوردن.  

آداما دؤنمك : آدم شدن ،اصلاح شدن ،لباس مرتب پوشيدن.  
آداما يووشان : آدم خونگرم ، زودجوش.  

آدامينا گؤره : بسته به شخص.  
آراليق آدامي : (١) راسطه ، دلال ،ميانجي (٢) سخن چين.  

آدديم باشي : هر لحظه ،آني ، در هر قدم.  
آرا آچماق : رابطه برقرار كردن ،شرايط معامله را تعيين كردن.  

آرابا : عرابه.  
آرا پوزماق : دو به هم زني ،سخن چيني ،روابط دو نفر را تيره 

كردن.    
آراچي : ميانجي ،واسطه.  

آرا خلوت ،تولكو بهي : ميدان خالي و روباه سلطان شده.  
آرا دوزه لمك (سازلاماق): آشتي دادن ، بهبود روابط دو نفر.  

آرا سؤزلر : قيودات.  
آراسيرا : متناوب.  

آراسيز : بي فاصله ،بي وقفه ،پشت سر هم ،ممتد.  
آراقاتماق : ميانة دو نفر رابه هم زدن.  
آرواد آغيزليق : مطيع اوامر زن بودن.  

آلنيندا يازيليب :  روي پيشانيش نوشته شده است.  
آجي چهكميش : سختي كشيده ، مصيبت ديده.  
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